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Abstract
In lexical writings, in some cases, a meaning of a few words is called a 
synonym. The study of the meanings of synonymous words in the Holy 
Quran has been considered by researchers; Therefore, the discussion of 
synonymy is one of the most frequent semantic connections of the Holy 
Quran and has special importance in the knowledge of semantics. The 
study of synonyms can reveal some aspects of the wisdom of choosing 
synonyms. This is especially important in the component analysis model 
And makes the conceptual scope of a word subject to more limited com-
ponents called semantic components. By analyzing it, similarities and 
differences between related words are revealed. And the role of irreplace-
ability in explanation also makes sense. Using this semantic applied hy-
pothesis, this article examines the characteristics of four pairs of beautiful 
names of God; And opens the subscriptions and differences of each of the 
four selected pairs. And explains the specific conditions and distinctions 
of their linguistic environment. Studies show that among the synonyms, 
one can express the meaning appropriate to that context in a specific con-
text and language environment. And be specific to specific components. 
Therefore, on the one hand, it is not possible to replace that name with 
other synonymous names. And on the other hand, all the components of 
a name in one verse are meant by God. Because it is inconsistent with the 
rhetoric of the Qur’an, And causes a semantic deviation from the speaker.
Keywords:  Semantic”, “synonymous”, “Asma Hosni”, “component 
analysis”
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بررسی هم معنایی چهار جفت از اسماء حسنای خداوند دربافت آیات 
قرآن، با رویکرد تحلیل مؤلفه  ای
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محمدجواد توکلی خانیکی1

چکیده
در مکتوبات اهل لغت در مواردی از چند واژه یک معنا اراده شــده که به آن ترادف گویند. 
بررسی هم معانی واژگان قرآن کریم، مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته  است؛ لذا این بحث 
از پربســامدترین ارتباطات معنایی قرآن کریم است و اهمیت ویژه ای در دانش معناشناسی 
دارد. ایــن گونه مطالعــات می تواند پرده از برخی زوایای حکمــتِ گزینش واژگان هم معنا 
برگیــرد. این مهم در مــدل تحلیل مؤلفه ای اهمیت ویژ ه ای دارد؛ و گســتره مفهومی یک 
واژه را منــوط به اجزایی محدودتر به نــام مؤلفه های معنایی می کند. که با تجزیه و تحلیل 
آن همانندی و تغایر بین واژه های مرتبط محرز و آشــکار می شود و نقش بی بدیلی درتبیین 
هم  معنایی دارد. این مقاله با کاربســت این فرضیه کاربردی معناشــناختی، به روش تحلیل 
مؤلفه ای به بررســی ویژگی های چهار جفت از اســماء حســنای خداوند پرداخته است؛ و 
اشــتراکات و افتراقات هر یک از چهار جفت منتخب را باز می نماید و شرایط خاص و تمایز 
محیط زبانی آن ها را تبیین و تشــریح می کند. بررسی ها حاکی است: از بین اسماء هم معنا، 
یکی می تواند در بافت و محیط زبانی مشــخص معنای متناســب با آن بافت را افاده کند و 
مشعر به مؤلفه هایی خاص باشد. لذا از یک طرف امکان جابجایی آن اسم با دیگر اسم های 
مترادفاتش نیست. و از طرف دیگر همه مؤلفه های یک اسم در یک آیه مراد خداوند است. 

زیرا ناسازگار با بلاغت قرآن است؛ و باعث انحراف معنایی از مراد متکلم می شود.
واژگان کلیدی: معناشناختی، هم معنایی، اسماء حسنی، تحلیل مؤلفه ای
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تچ 1. مقدمه

در قرآن کریم ارائه مفاهيم نامحدود در قالب واژگانی محدود، ســبب بروز ظرفيتی ویژه 
در مطالعات مربوط به آن شده است؛ که منجر به استفاده از روش های مختلف برای کشف 
مفاهيم و نکات جدید قرآن شــده اســت.  از دیرباز یکي از موضوعات اختلافي در ميان 
دانشــمندان علوم قرآن ترادف واژگان قرآن بوده است. اختلافات آنان به نظر برخي لفظي 
و ناشــي از بي توجهي آنان به مقاصد یکدیگر بوده و ریشه اختلافات آنان نداشتن تلقي و 
تعریف واحدي از ترادف اســت. نظریه ترادف مطلق کــه واژگان مترادف را صددرصد با 
یکدیگر هم معنا می داند؛ طرفداران خود را از دست داده، و »ترادف نسبی« بيشتر مورد اقبال 
پژوهشگران قرار گرفته است؛ مسئله ای که سبب می شود واژگان مترادف را صرفاً از جهاتی 

شبيه به یکدیگر بدانيم، و شباهتشان را به تمام جنبه های معنایی آن ها تعميم ندهيم.
معناشناســی گســتره قابل توجهی از مطالعات معنا را دربرمی گيرد. در این ميان، الگوی 
»تحليل مؤلفه ای« ابزاری است که معناشناسان در واژه پژوهی از آن بهره می برند. مؤلفه های 
معنایی با روشن ساختن عناصر قوام بخش هر مفهوم، حقيقت را به تصویر می کشند. تا روابط 
مفهومی ميان واژگان بهتر درک شــود. مثلًا می توان به روابط معنایی ترادف، تضاد و شمول 

معنایی اشاره نمود.
تحليل مؤلفه ای واژه های هم معنا، با تدقيق در مفاهيم، وجوه اشتراک و افتراق این واژگان 
را مشــخص می کند که چينش تمامی کلمات قرآن کریم حکيمانه اســت، و کشف علت 
گزینش هر واژه سبب تعميق ادراک مخاطب از متن آیات می شود. این امر رسيدن به هدف 

نزول قرآن، یعنی هدایت را تسریع می بخشد.
بدین تصوّر، پژوهش حاضر با بهره گيری از رهيافت تحليل مؤلفه ای برای واژگان هم معنا، 
به طور موردی به بررســی چهار جفت واژه مترادف از اسماء حسنای خداوند می پردازد تا 
پاسخی مناســب برای این پرسش  ارائه دهد که بافت آیات مشتمل بر واژگان مورد بحث، 
چه تأثيری در گزینش واژگانی آیات داشته است؟ و با این شيوه تا چه حد می توان نظر بر 

هم معنایی کامل داد ؟

1. 1. پیشینه پژوهش
مکتوبات با عنوان »وجوه و نظائر در قرآن کریم« در مواردی به مقوله هم معنایی می پردازد. 
علاوه براین مکتوبات متنوع دیگری وجود دارد که این بحث را دنبال می کند. موارد زیر از 

آن جمله است:
1. مقاله »الإعجاز اللغوي في ألفاظ الترادف من القرآن الکریم، دراسة تطبيقية في لفظتي الشك 

والریب« از عبدالله الراجحي )14۲9ق(، دو واژه »شك و ریب« در قرآن بررسی شده است.
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۲. مقاله »بررســی هم معنایی در گفتمان قرآنی بر پایه نظریه تحليل مؤلفه ای« )راســتگو 
و فرضی شوب، 1396(؛ نویســندگان در این مقاله شش جفت واژه مترادف از قرآن کریم، 

بررسی شده است. 
3. ترادف در قرآن کریم اثر ســيدعلی ميرلوحی )139۲(؛ مؤلف پس از ارائه پيشينه ای در 
بحث واژگان مترادف، با گزینشِ این نظر که ترادف تامّ وجود ندارد، فهرســت مفصّلی از 
واژگان مترادف قرآنی ذکر می کند و بر آن اســت که تفاوت های واژگان مترادف با یکدیگر 

را مشخص کند.
4. التــرادف فی القرآن بين النظریة و التطبيق؛ محمّد نورالدین منجّد در این کتاب نظرات 
گوناگون در مورد بحث ترادف را مطرح می نماید. در ادامه برخی از واژگان مترادف قرآنی 
را با یکدیگر مقایسه می کند. در پایان نيز فهرستی از واژه های مترادف قرآن کریم جمع آوری 

شده است. محمدرضا عطایی این کتاب را در سال 139۲ ترجمه نموده است.
این موارد در زمره منابع بحث هستند که نمی توان از آن ها به عنوان پيشينه یاد کرد. در این 
ميان، پژوهشی که با استفاده از رویکرد تحليل مؤلفه ای به بررسی واژگان هم معنا در اسماء 

حسنای خداوند پرداخته باشد یافت نشد لذا این بحث فاقد پيشينه است.

2. تحلیل مؤلفه ای
در تحليل مؤلفه ای، مؤلفه های معنایی واژگان بررســی می شود. در مجموعه ای از واژگان 
که واحدهای آن ها به یکدیگر مرتبط و وابسته هستند، برای درک بهتر روابط ميان واحدها، 
از تحليل مؤلفه ای استفاده می شود. )ر.ک؛ گيررتس، 1393ش: 131-13۲؛ لاینز، 1391ش: 
159( هدف از تحليل مؤلفه ای، دستيابی به واحدهای اوليه  معنایی است؛ یعنی واحدهایی که 
همراهی چند مورد از آن ها، باعث تشــکيل واحدهای بزرگ تر می شود. )افراشی، 1381ش: 
156( مؤلفه های معنایی شرایط لازم و کافی برای تحقق یك مفهوم هستند. مثلًا، مؤلفه های 

معنایی چهار مفهوم مرد، زن، دختر و پسر بدین قرار است:
]+انسان[، ]+مذکر[، ]+بالغ[      زن:      ]+انسان[، ]-مذکر[، ]+بالغ[ مرد: 
]+انسان[، ]-مذکر[، ]-بالغ[      پسر:      ]+انسان[، ]+مذکر[، ]-بالغ[ دختر: 

با در نظر گرفتن این مؤلفه های معنایی، درک روابط مفهومی راحت تر خواهد شد. بدین 
ترتيب، تفاوت زن با مرد در مؤلفه جنســيت، و تفاوت پســر با مرد در مؤلفه بلوغ اســت. 

)صفوی، 1397ش: ۲80-۲78(
نقدهایی در مورد نظریه تحليل مؤلفه ای مطرح اســت. مثلا، فودور مؤلفه های معنایی را 
سليقه ای می داند.، و معتقد است مؤلفه های معنایی همان شرایط لازم و کافی هستند؛ و نظریه 
تحليل مؤلفه ای صرفاً شکل جدیدی به آن ها می دهد. )صفوی، 1397ش: 309( این نقدها از 
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تچ جهاتی قابل قبول هستند، اما تحليل مؤلفه ای همچنان قابل دفاع است؛ چرا که علمی ترین و 

صریح ترین شــيوه ای است که تاکنون برای تعبير معنایی جملات ارائه شده است؛ )صفوی، 
1391ش: 31( که کمترین کارکرد آن دقتّ بخشيدن به مطالعات معنا است.

3. هم معنایی
در عربي فرایند تغييـر معنایي کلمات، یکي از سازوکارهاي اصلي واژه افزایي بوده است. 
)اميني، مقدســي ، 139۲: 9( این فرایند گاه منجر به توليد واژگانی با معنی یکسان، و لفظ 
متفاوت شده که به آن ها واژگان هم معنا گویند. مهمترین دليل انتخاب یك واژه محيط زبانی 
و بافت موقعيتی جمله است. و این زمانی ميسر است که بدون تغيير معنی زنجيره بتوان جزء 
یا اجزای یك زنجيره زبانی، را به جای جزء با اجزای دیگری نهاد. )لاینز، 1995م: 64( هم 
معنایی نادر است و به آسانی نمی توان دو هم معنای کامل را یافت؛ زیرا کلمات هم معنی به 
لحاظ معانی عاطفی و شناختی با هم متفاوتند. )ر.ک؛ همان: 66( در یکی از دو واژه با معنای 
واحد ویژگی وجود دارد که در دیگری نيســت. یعنی یك واژه نســبت به مترادفش معنای 
وســيعتر یا محدودتری دارد. اگر دو واژه کاملا معنای یکســان داشته باشند؛ کاری عبث و 
واژه سازی غير ضروریست. پس هيچ دو یا چند واژه ای نمی توانند بجای یکدیگر در محيط 

زبانی و بافت موقعيتی عبارات و آیات قرآن قرارگيرد.  

3. 1. جباّر، قهّار
ویژگی های ذاتی واژگان باعث می شود متکلم برای بيان مراد خود آن را در بافت متناسبی به 
کار ببرد. لذا محدودیت های انتخابی واژگان مستقيماً به خصيصه های مؤلفه ای آن برمی گردد. 
از آنجایی که چيدمان آیات برحـــسب تسلـسلي مـنظم بـه یپش مي رود. )ناظميان، 139۲: 
10( امکان جابجایی وا ژگان _حتی مترادف_ وجود ندارد. لذا واژگان منتخب در این پژوهش 
بر همين اساس واکاوی می شــوند. »جباّر و قهّار« بر یك واحد مشترک معنایی »قدرتمند« 
دلالت دارند. بنابراین مترادفند. چون تــرادف صددرصدی بين دو واژه  وجود ندارد وجوه 

اشتراک و افتراق مؤلفه های این دو قابل بررسی است.

3. 1. 1. جبار
»جبر« نوعی بزرگی و بلندی و استقامت است. )ابن فارس، 1404: 501/1( به معنای نيکی 
کردن است. )زبيدی، 1414ق: 159/6( جباّر جزء اسماء خداوند است؛ حکمش نافذ است و 
امرش بدون هيچ قيد و شرطی جاری است. )مصطفوی، 1368ش: 47/۲( بنابراین، جباّر در 
حقيقت مختصّ به خداوند است، و برای انسان ها جهت ذمّ بکار می رود. )طوسی، 1376ق: 
574/9( زیرا انســان »جباّر« حقّی برای دیگران قائل نيســت. )ابن منظور، 1410ق: 113/4( 
َّذي لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ ...  المُْهَيْمِنُ العَْزيزُ الجَْبَّارُ المُْتكََبِّرُ ... ﴾ )حشــر/۲3( »جباّر«  ُ ال در آیه ﴿هُوَ اللَّهَّ
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از اســامی خداوند است. توجه به معنای دو واژه »عزیز« و »متکبر« معنای جبار را روشن تر 
می کند. این واژگان »هم نشين« با جباّر هستند. قاعده هم نشينی یکی از قواعد خوانش است، 
بنابرایــن، توجه به معانی کلماتی که همراه یك واژه به کار رفته اند، معنای دقيق واژه مورد 
نظر را به دســت می دهد. )صفوی، 1397ش: 196-۲03( »عزیز« از ریشه »عزّ« گرفته شده، 
که اصل را در معنای آن، قوّت، شدّت و غلبه دانسته اند. )ابن فارس، 1404ق: 38/4؛ ابن اثير، 
1367ش: ۲۲8/3( زمين سخت »عَزاز« ناميده می شود. )ابن منظور، 1410ق: 376/5( با توجه 
به معانی »عزّ«، مؤلفه اصلی آن »+نفوذناپذیری« اســت. »کبر« به معنای بزرگی، )فراهيدی، 
1409ق: 361/5؛ مصطفوی، 1368ش: 17/10( و تکبرّ به معنای بزرگ شمردن نفس است. 
)راغب اصفهانی، بی تا: 697( به همين جهت، صفت »متکبرّ« برای خداوند حقيقی و مثبت 
اســت؛ و در مورد انســان ها صفتی مذموم، بلکه نمودی از ادّعای ایشــان مبنی بر عظمت 
ُ عَلى  كُلِّ قَلْــبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ )غافر/35( مؤید  نفس خویش اســت. آیه ﴿... كَذلكَِ يطَْبعَُ اللَّهَّ
این ادعاســت. اما در آیه مورد بحث با توجه به شيوه چينش عزیز، جباّر و متکبرّ ، می توان 
نام های جباّر و متکبرّ را تفصيلی از نام عزیز دانســت. )الأشــقر، 14۲8ق: 64( پس مؤلفه 
عظمت در واژه متکبرّ، با مؤلفه های تســلّط، ظهور و قدرت در واژه جباّر متناسب است؛ و 
مجموع این موارد، ابعاد عزیز و نفوذناپذیر بودن خداوند را به تصویر می کشد. ﴿وَ اسْتفَْتحَُواْ 
وَ خَــابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ﴾ )ابراهيم/15( عنيد به معنای لجوج و درباره قوم عاد هم بکار رفته 
اســت. ﴿وَ تلِْكَ عادٌ جَحَدُوا ... اتَّبعَُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيد﴾ )هود/59( قوم عاد از قدیمی ترین 
تيره های عرب بود. و قرآن آن ها را رهرو افراد جباّر می داند؛ ﴿فأََمَّا عادٌ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الْْأَرْضِ 
ةً ...﴾ )فصّلت/15( از این آیات برمی آید که مردم این قوم  بغَِيْرِ الحَْقِّ وَ قالوُا مَنْ أشََــدُّ مِنَّا قوَُّ
انسان هایی تنومند بودند؛ و از حيث تمدن نيز در جایگاهی بالاتر از اقوام زمان خویش قرار 
داشــتند. لذا تا حدی فریفته قدرت خویش شــده بودند، و هيچ کس را نيرومندتر از خود 
نمی دانســتند. )بيوّمی، 1383ش: ۲00/1-۲03( این هــا امر خود را به مردم تحميل می کنند 
و خود را برتر از ایشــان می شمارند. )آلوســی، 1415ق: ۲84/6( نسبت دادن این صفت به 
ســردمداران قوم عاد کاملًا منطقی می نماید؛ این اشخاص با تسلّط و قدرتی که دارند، تکبر 
و برتری طلبی درونی خویش را آشــکار می سازند؛ و از هيچ ظلمی به مردم دریغ نمی کنند. 
قومی که چنين افرادی را پيشوای خود قرار می دهند، شرایط را برای ظلم بيشتر مهياّ نموده اند 
و مســتحق سرزنش خواهند بود. به علاوه قوم عاد از رهبران جباّر پيروی می کردند، و بنابر 
ســخن حضرت هود)ع(، خودشان نيز رفتارهای جبارگونه داشــتند: ﴿وَ إذِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ 
جَبَّارين ﴾ )شــعراء/130( بطش: کشتن به شمشير و زدن به شلاق. جبار: زورمند )طبرسی، 
137۲ش: 474/6( بنابراین افرادی را که کار اشــتباهی انجام داده بودند، در نهایت خشونت 
تنبيه می کردند؛ و هيچ رأفتی از خود نشــان نمی دادنــد. )بيضاوی، 1418ق: 145/4( اغلب 
لغویان دو معنای اصلی برای فعل »جَبرََ« برشمرده اند: نخست مقهور و مجبور ساختن کسی 
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تچ به آنچه دلخواه وی نيست و دوم ترميم شکستگی استخوان یا بهبود بخشيدن به تنگدستی. 

)ابن منظور، 1410ق: 113/4؛ فيومی و حموی، بی تا: 89/1؛ الصدیقي الهندي، 1387: 317/1؛ 
احمد مختار، 14۲9: 340/1؛ فيروزآبادی، 1433: 360( پس »جبر« ســه مؤلفه »+تســلّط« و 
»+قدرت « و»+ترميم« دارد؛ البته منظور از قدرت، توانایی است که در جهت مثبت یا منفی 
به کار می رود. تسلط هم فقط از آن خداست که کائنات در ید قدرت اوست. و اگر به غير 
نسبت داده می شود اعتباری است. این دو مؤلفه در ترميم ظهور و بروز دارد؛ زیرا کسی که 
متصدی ترميم است باید قادر بر انجام آن باشد که بدون تسلط بر مورد ترميم ممکن نيست. 

3. 1. 2. قهار
»القُهرَةُ« به معنای شرارت است. )زبيدی، 1414ق: 4۲7/7( عبارت »أخََذَتهُم قهَراً« زمانی 
به کار می رود که یك نفر عده ای را مجبور به انجام کاری کرده باشــد؛ )فراهيدی، 1409ق: 
365/3( و به طور کلی، برای تعبير غلبه پيدا کردن کســی، از فعل »قهُِرَ« اســتفاده می شود. 
)ابن فارس، 1404ق: 35/5( بنابر مشــتقات این واژه، مؤلفه های اصلی ریشه قهر، »+تسلط«، 
»+بازدارندگــی« و »+قدرت « اســت. در قرآن کریم واژه قهّار، بــه خلاف جباّر، جز برای 
ُ الوْاحِدُ القَْهَّار﴾ )یوسف/39(  قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللَّهَّ خداوند به کار نرفته اســت.آیه ﴿... أأَرَْبابٌ مُتفََرِّ
حکایت گر زمانی است که حضرت یوسف)ع( در زندان، از زندانيان پرسشی جهت احتجاج 
عليه معبودانشان می پرسد. واژه »خَيرٌ« در اصل صفت تفضيل بر وزن »أفعَل« است؛ که همزه 
ابتدائی آن به دليل کثرت اســتعمال حذف می شود. )حسن، ۲007م: 396/3-397( ذکر این 
واژه، به نحوی فضای مقایســه ای که در جمله وجود دارد را ترسيم می کند. بنابراین، در آیه 
شــریفه شاهد تقابل ميان ارباب متفرق و خداوند واحد قهّار هستيم؛ که این تقابل در ميزان 

شایستگی شان برای پرستش است. )طباطبایی، ۲38/1374:11(
لحن حضرت یوسف)ع( سرشار از محبت است، استفاده از صفت »صاحب« برای زندانيان 
مؤید همين مهر است. ایشان با چنين شروع دوستانه ای، سؤالی پرسيدند که با فطرت می توان 
به آن پاســخ داد؛ و در همين راســتا، صفاتی را برای خداوند بيان کردند که به بهترین وجه 
اراده معنای مورد نظر را می کند. چرا که فطرت انسان ميل به کسی دارد که بی همتا و صاحب 
سلطنت است؛ )قطب، 14۲5ق: 1989/4( برخی برآنند که همراهی دو صفت واحد و قهّار 
به این دليل شيوه صحيح احتجاج است، ابتدا درجه ای آسان تر بيان می شود و پس از تثبيت 
آن، بالاترین درجه نيز مطرح خواهد شــد. بدیــن ترتيب مخاطب با پذیرش درجه اول آن 
مسأله، ملزم به پذیرش درجه آخر نيز است. )ابن عطيه، 14۲۲ق: ۲45/3( این معنا نيز با مؤلفه 
بازدارندگی در قهار تناســب دارد، زیرا انسان به طور طبيعی، برترین نيرو را نيرویی می داند 

که در مقابل هرچيزی برتری داشته باشد.
به نظر می رسد دو نام واحد و قهّار که با یکدیگر احدیتّ خداوند را به تصویر می کشند، 
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)طباطبایی، 1374ش: 446/11( اغلــب در فضای احتجاج برای جلوه های مختلف توحيد 
ُ خالقُِ كُلِّ  خداوند ذکر شــده اند؛ زیرا با بازدارندگی در قهار متناسب است. مثلا ﴿... قلُِ اللَّهَّ
شَيْ ءٍ وَ هُوَ الوْاحِدُ القَْهَّار﴾ )رعد/16( با استفاده از مسأله خالقيتّ خداوند که مشرکان پذیرفته 

بودند، )زمخشری، 1407 ق: 5۲۲/۲( توحيد در ربوبيتّ خداوند اثبات می شود.
ُ الوْاحِدُ القَْهَّــار﴾ )ص/65( الوهيتّ خداوند را اثبات  همچنيــن آیه ﴿... ما مِــنْ إلِهٍ إلِاَّ اللَّهَّ
می کنند و بدین منظور، با تقریر توحيد آغاز می شوند. )فخررازی، 14۲0 ق: 406/۲6( مسألة 
ِ الوْاحِدِ القَْهَّار﴾ )غافر/16(  یگانگــی خداوند در مالکيتّ نيز در آیة ﴿... لمَِنِ المُْلْــكُ اليْوَْمَ لِلَّهَّ
مطرح شده است. بنابراین هرچند برای واژه های »جبار و قهار« می توان مؤلفه های »+تسلّط« 
و »+قدرت« در نظر گرفت، امــا نمی توانند بجای یکدیگر بکار روند. زیرا »جبار« متضمن 
مؤلفه »+ظهور« اســت که »قهار« فاقد آن است؛ و »قهار« »+بازدارندگی« است که »جبار« از 

آن بی بهره است.

3. 2. خالق، بارئ

3. 2. 1. خلق 
واژه  خَلْق  در معنی نو آفرینی و ایجاد چيزی بدون اینکه آن چيز ســابقه وجودی داشــته 
باشــد و ایجادش بدون نمونه داشتن باشد بکار می رود. این جز برای خدای تعالی نيست. 
ماواتِ وَ الْْأَرْضَ﴾ )انعام/73(. و نيز در آیه  ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَةٍ﴾ )نساء/1( به  ﴿خَلَقَ  السَّ
همين معناســت. )راغب اصفهانی ، بی تا: 633/1( الخَالقُِ : الصانع  )فراهيدی، 1409: 151/4( 
»خالق« در اصل به معنای اندازه گيری و تقدیر است و چون آفریدن همراه با تقدیر است، آن 
رُ لهَُ  ُ الخْالقُِ البْارِئُ المُْصَوِّ  را به آفریدگار ترجمه می کنند )قرشی، 1371ش: ۲9۲/۲(، ﴿هُوَ اللَّهَّ
الْْأَسْماءُ الحُْسْنى... ﴾ )حشر/۲4( »اوست خدا، آفریننده، به فعليت رساننده تقدیر، صورتگر، 
همه نام های نيکو ویژه اوست.. ....« در این آیه، اسامی و صفات نيکو و زیبایی برای خدای 
تعالی ذکر شده است. سه کلمه »خالق« و »بارئ« و »مصور« اشاره به مراحل مختلف خلقت 
موجودات دارد با اینکه در ظاهر به یك معنا به نظر می رسد ولی در حقيقت معانی آن ها با 

یکدیگر متفاوت است.
ابتدا خداوند موجودی را خلق می کند، سپس آن  را برئ، و بعد آن  را صورت گری می کند. 
مرحله اول، مرحله خلقت است. این مرحله شامل به وجود آوردن مخلوق، و تعيين اندازه 

وجودی آن چيز است. این اولين مرحله تکوین مخلوقات است.
مرحله دوم، مرحله »برئ« است که مقام ایجاد مخلوق، طبق آن اندازه ای است که برایش 
تعيين شده است. یعنی؛ وقتی تقدیری که در مرحله خلق، برای موجود درنظر گرفته شده، 
به فعليت و ایجاد می رســد، مرحله برئ صورت گرفته اســت. )مصطفوی، همان: ۲41/1( 
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تچ مرتبه سوم، مرحله صورت گری اســت. »مصور« یعنی کسی است پدید آورده های خود را 

طوری صورتگری کند که به یکدیگر مشتبه نشوند. )طباطبایی، همان: 38۲/19( یعنی در این 
مرحله خصوصيات و شکل ظاهری جسم در قبال ماده تعيين می شود. یقيناً ترتيب بين این 
ســه مرحله، ترتيب زمانی نيست، بلکه ذاتی است. در عرف به همه این سه مرحله، خلقت 
و آفرینش گفته می شود ولی در واقع، خلقت فقط همان مرحله اول است. مؤلفه های اصلی 
این واژه، »+آشکارشدن چيزی«، »+قوام«، و »+طبيعی بودن« است. نام »خالق« در قرآن تنها 
برای خداوند به کار رفته اســت؛ با این حال، فعل خلقت به غير او نيز استناد داده می شود. 
يْرِ بإِِذْني ...﴾ )مائده/110( برای ســاختن پرنده  ينِ كَهَيْئةَِ الطَّ مثلا در آیة ﴿...وَ إذِْ تخَْلُقُ مِنَ الطِّ
با گل توســط حضرت عيسی)ع( از ریشه خلق استفاده شده است. این معنا با نظر به آیات 
ُ أحَْسَــنُ الخْالقِين﴾ )مؤمنون/14( و ﴿أتَدَْعُونَ بعَْلًا وَ تذََرُونَ أحَْسَنَ الخْالقِين﴾  ﴿... فتَبَارَكَ اللَّهَّ
)صافات/1۲5( نيز به دست می آید؛ چرا که در این آیات با استفاده از صفت تفضيل »أحسن« 
برای خالقيتّ، خداوند از خالق های دیگر برتر شمرده می شود. )طباطبایی، 1374ش: ۲7/15( 
به طور کلی، خلقت، مرحله اول ساخت شیء است. از آن جهت که انسان  نيز در طول اراده 

خداوند، قدرت بر ساخت بعضی اشياء را دارد، می توان خلقت را برایش به کار برد.
ِّي خالقٌِ بشََــراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُن ﴾  پس علت کاربســت خالق در آیات ﴿... إنِ
ِّي خالقٌِ بشََــراً مِنْ طين﴾ )ص/71( روشــن می شود. در این آیات، ماده  )حجر/۲8( و ﴿...إنِ
اوليه آفرینش بشــر ذکر شده و روی سخن به ســمت آفرینش اوليه است. این ابتدائيتّ به 
نوعی نظر به مؤلفه طبيعی بودن دارد، چرا که در مرحله اول خلقت، هنوز تغيير چندانی در 

مخلوق پدید نيامده است.

3. 2. 2. بارئ
»البرُْء« به معنای بهبود یافتن شخص بيمار است. )ابن درید، 1987م: 10۲/۲( »بارَأهُ« یعنی 
از او جدا شــد. )فيروزآبــادی،1433ق: 130( »الشرب الْأبری« به معنای نوشيدنی است که 
سيراب می کند. )ابن منظور، 1410ق: 31/1( الباری  در معنی ایجاد کننده، در وصف پروردگار 
بکار می رود و خاصّ اوست )راغب اصفهانی، بی تا: ۲64/1(  برء: خلاص شدن، کنار شدن. 
این کلمه اگر از باب علم یعلم باشــد، بمعنی خلاص شدن و کنار شدن و اگر از باب قطع 
یقطع باشــد بمعنی آفریدن اســت. باری: آفریننده . شــاید از این جهت که خدا با آفرینش 
چيزی، آن را از عدم کنار زده و به هســتی می کشــاند، به او بارئ اطلاق می شود. )قرشی، 

همان: 174-173/1( 
»بارئ« در دو آیه از قرآن کریم و تنها برای خداوند به کار رفته است. این واژه در آیه ﴿هُوَ 
رُ لهَُ الْْأَسْماءُ الحُْسْنى... ﴾ )حشر/۲4( پس از واژه خالق ذکر شده است.  ُ الخْالقُِ البْارِئُ المُْصَوِّ اللَّهَّ
پس برئ مرحله پس از خلق در آفرینش است، در این مرحله تقدیری که در خلقت، برای 
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مخلوق مقدر شده به فعليت می رسد. نام »مصوّر« نيز اشاره به مرحله نهایی آفرینش دارد، که 
مخلوق به بهترین صورت تصویرگری می شــود. و ناظر به تعيين آخرین ویژگی ها و دقائق 

ظاهری مخلوق است. )بقاعی، 14۲7ق: 543/7( 
با توجه به اینکه نام بارئ مؤلفه طبيعی بودن را ندارد، اگر تنها این نام در آیه شریفه ذکر 
می شــد، مرحله دوم آفرینش به مرحله اول آن پيوند نمی خورد و این امکان وجود داشــت 
که افرادی مجدداً در این مســأله طرح شــبهه کنند. بنابراین دو نام بارئ و مصوّر به منزله 
قيدهایی برای نام خالق هستند که جهت توضيح چگونگی آفرینش خداوند مطرح شده اند. 
این قيدها در نام بارئ، تغيير مخلوق و تمایز آن از ســایر مخلوقات؛ و در نام مصوّر، تعيين 
دقيق خصوصيات ظاهری است. )مصطفوی، 1368ش: ۲99/6( در آیه ﴿... فتَوُبوُا إلِى  بارِئكُِم  
فاَقْتلُُوا أنَفُْسَــكُمْ ذلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ عِنْدَ بارِئكُِمْ فتَابَ عَلَيْكُمْ ...  ﴾ )بقره/54( نيز برای خداوند از 
نام بارئ اســتفاده شده است. برخی برآنند که در این آیه، نوعی سرزنش وجود دارد؛ یعنی 
حضرت موســی)ع( به نحوی، به قوم خود می فرماید شما از فرمان کسی سرپيچی کرده اید 
که آفرینش شــما را به بهترین شــکل متمایز ساخته است! )زمخشــری، 1407ق: 140/1( 
البته برخی معتقدند که اســتفاده از بارئ به مخاطبان حضرت موســی)ع( دلگرمی می دهد؛ 
)طباطبایی، 1374ش: ۲87/1( زیرا ناظر به لطفی است که خداوند به ایشان دارد. امکان جمع 
ميان این دو نظر وجود دارد؛ )طنطاوی، 1997م: 131/1( با نظر به نکات پيش گفته، مؤلفه های 
اصلی ریشه برئ را می توان سه مؤلفه »+آشکار شدن چيزی«، »+تغيير« و »+جدایی« دانست. 
چرا که وقتی به کسی گفته می شود »از فرمان شخصی که به تو لطف داشته است، سرپيچی 
کرده ای!«، هم زمان با توبيخ وی، این اميد در او به وجود می آید که دوباره مشمول لطف آن 
شخص خواهد شد. بنابراین فضای آیه شریفه، با لطف خاص خداوند در آفرینش هماهنگی 
دارد. این لطف خاص نتيجه ای است که از توجه به معنای بارئ و مؤلفه های تغيير و جدایی 
در آن به دســت می آید. لذا هرچند دو واژه »خالق و بارئ« دارای مؤلفة »+آشــکار شــدن 
چيزی« هستند؛ اما نمی توانند بجای یکدیگر در بافت جمله قرار گيرند زیرا »خالق« متضمن 
دو مؤلفة دیگر »+قوام«، و »+طبيعی بودن« اســت که »بارئ« فاقد آن اســت؛ و »+تغيير« و 

»+جدایی« دو مؤلفه  ای است که خالق فاقد آن است.

3. 3. رؤوف، ودود

3. 3. 1. رؤوف
رَءُوفٌ: از اسماء حسنی است و یازده بار در قرآن مجيد آمده است. دو بار تنها و نه بار توأم 
ُ  رَؤُفٌ  باِلعِْبادِ﴾ )آل عمران/30(. همچنين ﴿وَ مِنَ الناّسِ مَنْ  ُ نفَْسَهُ وَ اللَّهَّ رُكُمُ اللَّهَّ با رحيم  ﴿وَ يحَُذِّ
يشَْری نفَْسَهُ ابتْغِاءَ مَرْضاتِ اللَّهِّ وَ اللَّهُّ رَئوُفٌ باِلعِْبادِ﴾ )بقره/۲07( در ده مورد صفت خداوند و 
در یك مورد صفت حضرت رسول اکرم )ص( آمده است ﴿لقََدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ ... 
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تچ باِلمُْؤْمِنيِنَ  رَؤُفٌ  رَحِيمٌ﴾ )توبه/1۲8( در آیاتي که رءوف در آنها توأم با رحيم آمده است مانند: 

َ باِلنَّاسِ  لرََؤُفٌ  رَحِيمٌ﴾ )بقره/143( به احتمال قوی مراد آنست که خداوند به گرفتار  ﴿إنَِّ اللَّهَّ
و غير آن مهربان اســت. ناگفته نماند رأفت خدا بمعنی تأثر و رقتّ قلب نيست، چنانکه در 
بشر است و رأفت خدا همان نعمت های خداست که خوان کرمش برای عموم گسترده است 
و از رأفت بزرگش هدایت خلق بوســيله فطرت و پيامبران است. )قرشی، همان: 35( برای 
ریشه »رأف« در لغت نامه ها تنها معنای عطوفت و لطف ذکر شده است. )ابن عباّد، 1414ق: 
۲56/10(؛ مصطفوی، 1368ش: 6/4( در قرآن کریم افزون بر واژه »رؤوف«، واژه »رأفة« نيز 
 ِ ِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَّهَّ دو مرتبه به کار رفته اســت. در آیه ﴿... لا تأَْخُذْكُمْ بهِِما رَأفْةٌَ في  دينِ اللَّهَّ
وَ اليْوَْمِ الْْآخِرِ ...  ﴾ )نور/۲( خداوند فرمان مجازات افراد زناکار را صادر می کند. و هم چنين 
مؤمنان را ارشاد می کند، که مبادا از روی مهربانی، در تنبيه این افراد تخفيفی روا دارند؛ بلکه 
گروهی از مؤمنان باید شاهد عذاب این افراد باشد، که همين شهادت خود عذابی مضاعف 

برای خطاکاران است.
َّذينَ اتَّبعَُوهُ رَأفْةًَ وَ رَحْمَة...﴾ )حدید/۲7( منظور از           در آیــه ﴿... وَ جَعَلْنا في  قلُُوبِ ال
رحمت و رأفت یا امر پيروان حضرت عيسی)ع( به رأفت و رحمت است، و یا توفيق رواج 
مهربانی در ميان ایشــان. )طبرســی، 137۲ش: 365/9( به هر روی، با توجه به کاربردهای 
مذکور، می توان سه مؤلفه »+گرایش«، »+ظهور« و »+مقدار فراوان« را مؤلفه های اصلی ریشه 
»رأف« دانست. از جمله آیاتی که در آن کاربرد نام رؤوف برای خداوند به چشم می خورد، 
َ رَؤوفٌ رَحيم ﴾ )نور/۲0( است. حذف جواب  ِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتهُُ وَ أنََّ اللَّهَّ آیه ﴿وَ لوَْ لا فضَْلُ اللَّهَّ
شرط »لولا« در این آیه، سبب افزایش دایره شمول پاسخ های ممکن برای شرط می شود. به 
این ترتيب، مخاطب می تواند اینطور تصور کند که با نبودن فضل و رحمت خدا، هر اتفاق 
ناگواری می تواند رخ بدهد. برای انتقال چنين مفهومی، که رحمت خداوند را به منزله سپری 
در مقابل گزندهای مختلف به تصویر می کشد، استفاده از نام رؤوف، با توجه به مؤلفه »مقدار 
فراوان« در این واژه، به خوبی تأثيرگذار است. گفتنی است که در همين سوره، آیه ای مشابه، 
َ توَّابٌ  ِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتهُُ وَ أنََّ اللَّهَّ ولی با دو نام متفاوت خداوند وجود دارد: ﴿وَ لوَْ لا فضَْلُ اللَّهَّ
حكيم﴾ )نور/10( این تفاوت ذکر اســامی، ناشــی از تفاوت سياق در دو آیه شریفه است. 
بدین شرح که آیات اول تا دهم سوره نور، در مقام تبيين احکام مربوط به زنا است. پس از 
همه حکم هایی که برای شرایط مختلف در مسأله زنا بيان می شود، خداوند بسيار توبه پذیر 
خوانده شــده است، تا کسی با دیدن این احکام دقيق، احساس نکند که امکان توبه برای او 

وجود ندارد.
اما آیات یازدهم تا بيستم سوره مبارکه، از داستان دروغين و تهمت بزرگی سخن می گوید 
و افــرادی که این تهمــت را پذیرفته اند مورد مؤاخذه قرار می دهــد. آنچه در اینجا جلوه 
می نماید، این اســت که خداوند هيچ اسم و نشانه ای از آن ماجرای ساختگی بيان نمی کند. 
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به عکس، دائماً با ضمير غایب که نوعی بار ابهام همراه خود دارد از ماجرا یاد می کند؛ و در 
واقع لحن او نشــان دهنده وجوب پخش نکردن تهمت است. در مقابل، بارها از افراد دخيل 
در ماجرا ســؤال هایی همراه با مؤاخذه می پرســد؛ که چرا این تهمت را پخش کردند، چرا 
آن را دروغ ندانســتند و برایش درخواست شاهد نکردند، بلکه چرا نگفتند ما حق صحبت 
درباره این مسأله را نداریم؟ آنچه از سياق گفته شد، نشان دهنده کمال لطف خداوند است؛ 
که برای دفاع از بی گناهی شخصی که مورد تهمت واقع می شود، بدون آنکه نشانه ای از آن 
داستان به دست بدهد و به پراکنده شدن تهمت دامن بزند، کسانی را که اتهام زده اند مؤاخذه 
می کند. البته خداوند با وجود تمام مؤاخذه ها، هم چنان توّاب است و به همين دليل، با لحنی 
خيرخواهانه همراه با سرزنش دستور به عدم تکرار این مسأله، و به نوعی فرصت دوباره ای 
ُ أنَ تعَُودُواْ لمِِثْلِهِ أبَدًَا إنِ كُنتمُ مُّؤْمِنيِن﴾ )نور/17( در نتيجه، در  به مخاطبان می دهد: ﴿يعَِظُكُمُ اللَّهَّ
سياقی که هم از فرد متهم دفاع شده است، و هم به گناهکاران فرصت دوباره داده می شود، 
لازم است شدت مهربانی خداوند، را به تصویر بکشد؛ که این معنا نيز با مؤلفه »مقدار فراوان« 

در واژه رئوف هم خوانی دارد.
َ باِلنَّاسِ  رَ لكَُمْ ما فيِ الْْأَرْضِ ... أنَْ تقََعَ عَلَى الْْأَرْضِ إلِاَّ بإِِذْنهِِ إنَِّ اللَّهَّ َ سَخَّ در آیه ﴿ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّهَّ
لرََؤُفٌ رَحيم ﴾ )حج/65( نعمت هایی برای انســان ذکر شــده که محسوس و قابل مشاهده 
هستند. به این ترتيب مؤلفه ظهور در نام رؤوف، متناسب با نعمت های آشکار خداوند است. 
لُماتِ إلِىَ النُّورِ وَ  لُ عَلى  عَبْدِهِ آياتٍ بيَِّناتٍ ليِخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ َّذي ينُزَِّ این تناســب در آیه ﴿هُوَ ال
َ بكُِمْ لرََؤُفٌ رَحيم ﴾ )حدید/9( با خروج از ظلمات به ســمت نور ظهور دارد. و نيز در  إنَِّ اللَّهَّ
َّكَ رَؤُفٌ رَحيم ﴾ )حشــر/10( نام رؤوف  َّنا إنِ آیه ﴿...وَ لا تجَْعَلْ في  قلُُوبنِا غِلاًّ للَِّذينَ آمَنوُا رَب
برای خداوند استفاده شده است. در این آیه انصار از خداوند درخواست می کنند که نسبت 
به مؤمنان در قلبشان ذره ای »غِلّ« قرار ندهد. )طباطبایی، 1374ش: 358/19( »غِلّ« در لغت 
به معنای پوشــاندن است. )راغب اصفهانی، بی تا: 610( لباس نازکی که زیر پيراهن پوشيده 

می شود »غَلالة« نام دارد. )مصطفوی، 1368ش: ۲56/7( 
روشــن است که خودشان از کينه های بزرگ تا حد ممکن پرهيز می کردند، ولی چه بسا 
کدورت های غيراختياری که جز با دعا کردن و توسط لطف الهی برطرف نمی شوند. چنين 
فضایی، متناسب با شدت لطف خداوند در پاک گرداندن قلب ها است، که این معنا در واژه 

رؤوف وجود دارد.

3. 3. 2. ودود
واژه »ودود« از ریشه »ودّ« است و دلالت بر محبت دارد. هنگامی که گفته می شود »وَددِتُ 
أنَّ ذاک کان« یعنــی تمنای بودن چيزی وجود دارد. )ابن فارس، 1404ق: 75/6( دوســت 
دارنده. ﴿إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ  وَدُودٌ﴾ )هود: 90(. ایضا ﴿وَ هُوَ الغَْفُورُ الوَْدُودُ﴾ )بروج/14(. )قرشی، 
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تچ 1371: 193/7( و دوســت نيز »وَدید« خوانده می شــود. )فراهيدی، 1409ق: 100/8( پس 

مؤلفه اصلی در این واژه »+گرایش« »-ظهور« است؛ )مصطفوی، 1368ش: 64/13( »ودود« 
برخلاف واژه »رؤوف«، نسبت به مؤلفه شفافيت بی نشان است.

واژه »ودود« در قــرآن کریم در آیات ﴿... إنَِّ رَبِّي رَحيمٌ وَدُود﴾ )هود/90( و ﴿وَ هُوَ الغَْفُورُ 
الوَْدُودُ﴾ )بروج/14( مشاهده می شود. آیه اول، نقل سخنان حضرت شعيب)ع( با قوم خویش 
است. ایشان ابتدا مردم را از ابتلاء به سرنوشت اقوام پيشين برحذر می دارد و سپس آن ها را 
توصيه به اســتغفار می کند. در سوره بروج نيز خداوند توبه پذیر و ودود خوانده شده است. 
پس بافت هر دو آیه ســخن از مغفرت اســت. نام ودود در دعایی از امام صادق)ع( نيز با 
ُ لَاإلِهَ إلِاَّ أنَتَْ الغَْفُورُ الوَْدُودُ«. )کلينی، 14۲9ق: 556/4(  غفور همراه شده است: »... وَ أنَتَْ اللَّهَّ
همراهی مغفرت با صفت »ودود« که نســبت به مقوله شــفافيت بی نشان است، متناسب با 

پوشانندگی خداوند در مقام بخشش گناهان است؛ و معنای لطف او را دوچندان می نماید.
علاوه بر این، در احادیث نيز آن دوستی »ودود« خوانده شده است که عيوب انسان را به 
او هدیــه بدهد: »مَن أبانَ لك عن عيوبكِ فهو ودودُك« )تميمی آمدی، 1410ق: 603( توجه 
به سفارش های ائمه)ع( در مورد لزوم پنهانی بودن نصيحت دوست )حرانی، 1404ق: 489( 
به معنی عدم ظهور در واژه »ودود« است. »رؤوف، ودود« دارای مؤلفه »+گرایش« است؛ اما 
نمی تواننــد بجای یکدیگر در بافت جمله قرار گيرند زیرا »رؤوف« متضمن دو مؤلفه دیگر 

»+ظهور« و »+مقدار فراوان« است. 

3. 4.  رقیب، حفیظ

3. 4. 1. رقیب
رَقيِب : نگهبان، حافظ اعمال. و این معنی یا به خاطر مراعات کردن و حفظ نمودن اســت 
و یا به خاطر این که رقيب برای مراقبت گردن می کشد و سرش را بالا نگه می دارد. )راغب 
اصفهانی، بی تا: 99/۲( حافظ و ضابط اعمال و کلمات )قرشی، 1371: 114/3( »أرْقَبتْكَُ الدارَ« 
یعنی خانه را به تو سپردم. )ابن عباّد، 1414ق: 407/5( رقيب در قرآن پنج مرتبه ذکر شده که 
 ُ َ كانَ  عَلَيْكُمْ  رَقيِباً﴾ )نساء/1(، ﴿... وَ كانَ اللَّهَّ در سه آیه درباره خداوند آمده است: ﴿... إنَِّ اللَّهَّ
قيِبَ  عَلَيْهِمْ ... ﴾ )مائده/117(  ا توََفَّيْتنَيِ كُنْتَ أنَتَْ  الرَّ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ رَقيِباً﴾ )احزاب/5۲( و ﴿فلََمَّ
در هر ســه آیه رقيب به معنی حافظ و عالم به اعمال است؛ نه مطلق حافظ؛ اما در آیه اخير 
آگاه مطلق است )جوادی آملی، 1390ش: ۲91/۲4( مؤید این مطلب: »لَا يعَْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْ ءٍ 
وَ هُوَ بكُِلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ رَقيِبٌ «. )دعای 47 صحيفه( است. پس چيزی از 
خدا پوشــيده نيست. چنانکه در آیه  ﴿ما يلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ  رَقيِبٌ  عَتيِدٌ﴾ )ق/18(. رقيب 
از شــئون ربوبيت است. اگر بی تقوایی و تمرد کنيد خدا در کمين و رقيب است تا پشتوانه 
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رهنمود به تقوا باشد. )جوادی آملی، 1388: 138/17-140( فرشته ای که ناظر بر اعمال انسان 
است. با زیر نظر داشتن همه اعمال انسان، و حتی تك تك الفاظی که به کار برده است، آن ها 

را ضبط می کند تا شخص به تناسب رفتاری که دارد، پاداش یا مجازات لازم را ببينيد. 
ِّي مَعَكُمْ رَقيب ﴾ )هــود/93( رقيب به حضرت  در آیــه ﴿وَ يا قوَْمِ اعْمَلُــوا ... وَ ارْتقَِبوُا إنِ
شــعيب)ع( نسبت داده شــده که به قوم خود می گوید منتظر عذاب و فرجام کارتان باشيد 
من هم با شــما منتظر می مانم. مؤلفه های اشراف و استعلاء در آیه شریفه نمایان است. زیرا 
حضرت شــعيب)ع( به حق بودن وعده و وعيــد خویش مطمئن بود؛ لذا انتظاری که برای 
رســيدن عذاب داشت، از موضع برتر، و انتظار کســی بود که با رسيدن عذاب، ادعاهایش 
اثبات می شــود؛ نه کســی که خود نيز درگير عذاب است. با توجه به معنای لغوی »رقيب« 
و توضيحات پيش گفته چنين به دســت می آید که مؤلفه های اصلی این واژه »+اشــراف«، 
»+اســتعلاء«، »+حرکت« »+انتظار« و »+ استمرار« هستند. کسی که متصف به صفت رقيب 
اســت لاجرم مراقبت می کند؛ چنين کسی باید بر مسائل چيره شود و مانند انسان منتظر با 

حرکت مستمر خود باید بر محيط اشراف داشته باشد.

3. 4. 2. حفیظ
حَفِيظ: حامی، نگهبان، پوشــاننده راز. )اســماعيل صينی، 1414ق: 37( »حفظ« مخالف 
فراموشــی است. )ابن ســيده، بی تا: ۲84/3( »حفظته« ظاهر کردن امر یا چيزی )ابن منظور، 
1410ق: 441/7( با توجه به این معانی، مؤلفه های اصلی ریشه حفظ »+حرکت« و »+نزدیکی« 

»-فراموشی« است؛ و به نظر می رسد این واژه نسبت به مؤلفه استعلاء بی نشان است.
واژه حفيظ در قرآن 11 مرتبه آمده است، که در سه آیه نام خداوند است. این واژه در آیه 
ابٍ حَفيظ﴾ )ق/3۲( صفت بهشتيان است. بهشتيان در دنيا بر اعمال  ﴿هذا ما توُعَدُونَ لكُِلِّ أوََّ
خویش مراقبت دارند، و در صورتی که مرتکب گناه شــوند، توبه می کنند که اثری از گناه 
نماند و به آن بازنگردند. علت کاربســت »حفيظ« به جای »رقيب« در این آیه بی نشان بودن 
ریشــه حفظ نسبت به مؤلفه های اشراف و اســتعلاء است. زیرا گاهی شخصی که مرتکب 
گناه می شــود، نسبت به مسئله ای که موجب گناه شده است اشرافی ندارد. نيکوکار نيز، در 
همه مواردی که از گناه اجتناب می کند اشراف ندارد. و ممکن است علّت بسياری از احکام 

خداوند را نداند، ولی آن ها را رعایت می کند؛ چون خدا صادر کرده است. 
در مواضــع متعــددی از قرآن، حفيظ بودن پيامبر اکرم)ص( نســبت به اعمال مردم نفی 
می شود. مانند: ﴿... وَ ما أنَاَ عَلَيْكُمْ بحَِفيظ﴾ )انعام/104( ایشان همراه مردم بودند، و دلسوزی 

می کردند و پندشان می دادند، اما قرابتی با آن ها نداشتند و عهده دار گمراهی ایشان نبودند.
در آیه ﴿... رَبُّكَ عَلى  كُلِّ شَــيْ ءٍ حَفيظ﴾ )ســبأ/۲1( حفيظ نام خداوند است. این آیه در 
ســياق بيان عذاب قوم سبأ اســت. پس از وصف عذابشــان، این نکته مطرح می شود که 
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تچ شــيطان سلطه ای بر آن ها نداشته اســت، بنابراین تمام تقصير متوجه خود خطاکاران است. 

این توصيف دقيق از نحوه تأثير شــيطان در عاقبت قوم ســبأ، که تنها در محدوده وسوسه 
بوده اســت، مستلزم نوعی نزدیکی است. »رقيب و حفيظ« دارای مؤلفه »+حرکت« هستند؛ 
اما در بافت جمله بجای یکدیگر قرار نمی گيرند؛ زیرا رقيب دارای مؤلفه های   »+اشــراف«، 
»+استعلاء«»+انتظار« و »+استمرار« است که حفيظ فاقد آن است. »حفيظ« متضمن دو مؤلفه 

»+نزدیکی« »-فراموشی« است که »رقيب« فاقد آن است.

نتیجه گیری
با توجه به بررسی های انجام شده نتایج زیر حاصل آمد:

1. از بين اســماء مترادف، تنها یکی از آن ها در یك بافت زبانی مشخص و بافت خاص 
موقعيتی می تواند معنای متناســب با آن بافت را ارائه دهد. لذا، امکان جابجایی آن اســم با 
دیگر مترادفاتش وجود ندارد؛ زیرا انحراف هر چند جزئی در دلالت معنایی لغت، و اختلاف 
مولفه معنایی مانع جایگزینی می شود. این نکته با بلاغت قرآن سازگاری ندارد؛ مثلًا برای دو 
واژه »جبار و قهار« می توان دو مؤلفه »+تسلّط« و »+قدرت« در نظر گرفت اما بجای یکدیگر 
در بافت جمله قرار نمی گيرند؛ زیرا »جبار« متضمن مؤلفه »+ظهور« است که »قهار« فاقد آن 

است؛ و »قهار« »+بازدارندگی« است که »جبار« از آن بی بهره است.
۲. با توجه به بافت جملات و سياق آیاتی که مشتمل بر این اسماء است؛ علاوه بر عدم 
جایگزینی هر اســم بجای مترادفش، قرار گرفتن هر اســمی در آیات مختلف نيز ناظر به 
مؤلفه ای خاص است؛ و همه مؤلفه های احصاء شده، مراد خداوند در همه آیات نيست؛ مثلا 
واژه »جبار« در بافت آیه، ۲3 سوره حشر با توجه به دو هم نشينش »عزیز« و »متکبر« معنی 
می شــود؛ و نام های جباّر و متکبرّ می تواند تفصيلی از نام عزیز باشد. پس مؤلفه عظمت در 
واژه متکبرّ، با مؤلفه های تسلّط، ظهور و قدرت در واژه جباّر متناسب است؛ و مجموع همه 
این موارد، ابعاد عزیز و نفوذناپذیر بودن خداوند را به تصویر می کشد. ولی در آیه 15 ابراهيم 
جبار باتوجه به همنشــينش »عنيد« وصف زورگویان و ناظر به دو مؤلفه  »تسلط و قدرت« 

است که بار معنایی منفی دارد. و نسبت به مؤلفه ظهور بی نشان است. 
3. واژه »رءوف« در آیه 143 بقره وصف خداوند است و در آیه 1۲8 توبه وصف رسول الله 
است؛ جایی که برای خداوند بکار رفته مشعر به خالقيت و بمعنی تأثر و رقتّ قلب نيست. 
اما در آیه اخير مشــعر به مخلوقيت است. و معنای تأثر و رقت قلب را برمی تابد. حتی در 
آیات دیگری که این وا ژه وصف خداوند اســت؛ باتوجه به همنشينانش بار معنایی متفاوتی 

را القاء می کند. 
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تچ فخررازی، محمد بن عمر )14۲0ق(: »مفاتيح الغيب«، بيروت: دار إحياء التراث العربی، چاپ سوم.- 

فراهيدی، خليل بن احمد )1409ق(: »العين«، قم: هجرت، چاپ دوم.- 
فيروزآبادی، محمد بن یعقوب )1433ق(: »القاموس المحيط«، بيروت: شرکة الأعلمی للمطبوعات.- 
فيومي، أحمد بن محمد بن علي، حموی، ابوالعباس )بی تا(: »المصباح المنير في غریب الشرح الکبير«، - 

بيروت: مکتبه علميه.
قرشی، سيد علی اکبر )1371ش(: »قاموس قرآن«، تهران: دار الکتب الإسلامية، چاپ ششم.- 
قطب، سيد )14۲5ق(: »فی ظلال القرآن«، بيروت: دارالشروق، چاپ پانزدهم.- 
کلينی، محمد بن یعقوب )14۲9ق(: »الکافی«، قم: دارالحدیث.- 
گيررتس، دیرک )1393ش(: »نظریه های معنی شناســی واژگانی«، ترجمة کورش صفوی، تهران: نشــر - 

علمی.
لاینز، جان )1391ش(: »درآمدی بر معنی شناسی زبان«، ترجمه کورش صفوی، تهران: نشر علمی.- 
مصطفوی، حســن )1368ش(: »التحقيق فی کلمات القرآن الکریم«، تهران: وزارت فرهنگ و ارشــاد - 

اسلامی.
ناظميان، هومن )بهار و تابســتان 1393(: »آشنایی زدایي و برجسته سازي در سوره مبارکه واقعه«، مجله - 

زبان و ادبيات عربی ، دوره 6، شماره دهم، صص 139-165. 
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